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از توصیف دیگران بین الحرمین را مثل بهشت روی زمین تصور می کنم؛ همان قدر دلربا و همان قدر عرفانی...از توصیف دیگران بین الحرمین را مثل بهشت روی زمین تصور می کنم؛ همان قدر دلربا و همان قدر عرفانی...
به حرم  و  نشسته ام  حالیکه یک گوشه  در  تجسم کرده ام،  بین الحرمین  در  را  بسته ام و خودم  را  به حرم با ر ها چشمان  و  نشسته ام  حالیکه یک گوشه  در  تجسم کرده ام،  بین الحرمین  در  را  بسته ام و خودم  را  با ر ها چشمان 

حسین)ع( نگاه می کنم، چشمانم خیره به گنبد و هوا پر از قاصدک است،حسین)ع( نگاه می کنم، چشمانم خیره به گنبد و هوا پر از قاصدک است،
صدای همهمه افراد می آید و چند کودک در حال بازی کردن هستند...صدای همهمه افراد می آید و چند کودک در حال بازی کردن هستند...

اما افسوس که هیچگاه چشمانم پرفروغ نشد از دیدن واقعی حرم حسین)ع(اما افسوس که هیچگاه چشمانم پرفروغ نشد از دیدن واقعی حرم حسین)ع(
کارم شده است با واسطه حرف دل را به حسین گفتن، به زائرانش التماس دعای طلبیدن می کنم...کارم شده است با واسطه حرف دل را به حسین گفتن، به زائرانش التماس دعای طلبیدن می کنم...

حال که این متن را می نویسم، چند روز مانده است به اربعین و منحال که این متن را می نویسم، چند روز مانده است به اربعین و من

    جامانده ام از تمام دوستان    جامانده ام از تمام دوستان
                          جا مانده از نفس کشیدن در حریم حسین                          جا مانده از نفس کشیدن در حریم حسین

                                                                        جا مانده از نگاه به بهشت بین الحرمین                                                                        جا مانده از نگاه به بهشت بین الحرمین
                                                                                                             جا مانده از بغض و نگاه به حرم                                                                                                             جا مانده از بغض و نگاه به حرم

امیدوارم اجل مهلت دهد به دیدن حسینامیدوارم اجل مهلت دهد به دیدن حسین
و شاید در این چند روز دعای دیگران مستجاب شود و من هم دعوت شوم به بستن کوله بار عشقو شاید در این چند روز دعای دیگران مستجاب شود و من هم دعوت شوم به بستن کوله بار عشق

حسین معجزه گر است، من بار ها به چشم دیده ام...حسین معجزه گر است، من بار ها به چشم دیده ام...

مهاجرگاهنامه

حسین معجزه گر است...



درواقـع  امام حسـین)ع(،  شـهادت  تلـخ  روزهـای  از  بعـد 
شـروع جاذبـه ی حسـینی، اربعیـن اسـت. جابربـن عبـدالله 
انصـاری از مدینـه می آید؛ ایـن مغناطیـس، در کنارقدم های 
دل  در  اکنـون  متمـادی،  قرن هـای  گذشـت  بـا  جابـر 
شـیعیان اباعبـدالله حسـین اسـت. همان شـیعیانی که بـا نوای 
می شـوند… رهسـپار  نینـوا  سـوی  جابـر،  قدم هـای   کنـار 

اربعیـن  زیـارت  جملـه  ی  آن  در  حسـینی،  نهضـت  ایـن 
فیـکَ«  مُهجَتـَهُ  بـَذَلَ  »و  می فرمایـد:  می شـود کـه  نمایـان 
راه  در  را  خـود  خـون  و  جـان  حسـین بن علی،  یعنـی 
تـو داد، »لیِسـتنَقذَِ عبِـادَکَ مـِنَ الجِهالـَةِ« تـا بنـدگان تـو 
آن هـا  و  الضّالـة«  حیـرة  »و  دهـد،  نجـات  جهـل  از  را 
برهانـد. گمراهـی  و  ضالـت  از  ناشـی  سـرگردانیِ  از   را 

بـه راسـتی ایـن حماسـه، ایـن اربعیـن و ایـن راهپیمایـی 
این اجتمـاع  اسـت.  اسـام  قـوت  مصادیـق  از  یکـی  عظیـم 
میلیونـی مسـلمانان از سراسـر جهـان همـه بـه سـوی یـک 
هـدف واحـد، آن هـم حسـین بن علی کـه مرجع فـداکاری 

می کننـد.  حرکـت  اسـت،  عالـم 
در  کـه  کسـانی  آن  حـال  بـه  خوشـا  و 
تمـام  از  هسـتند،  نینـوا  سـمت  بـه  پیـاده روی 
آمده انـد... میلیونـی  اجتمـاع  ایـن  بـرای  دنیـا   شـهرهای 

)لا  نمی شـود،  حسـاب  عمرشـان  از  روزهـا  ایـن  کـه  آن هایـی 
تعَُـدُّ ایَـّامُ زائرِیـهِ جائیِـاً وَ راجِعـاً مـِن عُمُـرِه( اگر خـدای متعال 
ده هـزار روز بـه شـما عمـر داده باشـد، ایـن چنـد صباحـی کـه 
در حـال رفـت و آمـد بـه سـمت حـرم عشـق هسـتید، جـزو عمر 
روزهایـی  تعـداد  آن  بـر  اضافـه ای  ایـن  نمی شـود؛  حسـاب 
 اسـت کـه خـدای متعـال مقـدّر کـرده کـه عمـر شـما باشـد. 
ایـن راه عشـق، البته نه عشـق مجنونانه، عشـق همـراه بصیرت همان 
چیـزی اسـت که به یگانه معشـوق، انسـان را قریب می کنـد؛ الَلهُمَّ 
 ارزُقنـی حُبَّکَ وَ حُبَّ مَن یحُِبُّکَ وَ حُبَّ کُلِّ عَمَلٍ  یوصِلنُی الِیٰ قرُبکِ...

می کِشـد.  را  او  مغناطیـس  ایـن  و  می کنـد  درک   میدانـد، 
و  رسـیدن  زمـان  تقـرب،  لحظـه ی  مسـیر،  ایـن  نهایـت 
نزدیـک  زمینـی  بهشـت  آن  بـه  کـه  قدم هایـی  تک به تـک 
جاذبـه ای  همـان  اسـت،  اباعبـدالله  جاذبـه ی  همـان  می شـویم، 
 کـه از دورتریـن نقـاط جهـان مـا را بـه ایـن مسـیر می خوانـد.      
جهـان... جاذبـه ی  آخریـن  بـرای  اسـت  مقدمـه ای   این جاذبـه 

همانی که مقدمه ی زندگی راستین است...

عاقـه بـه امام حسـین علیه السـام و احتـرام بـه حرکـت ایشـان در 
واقعـه عاشـورا، مختـص فرهنگ مسـلمانان نیسـت. در همـه ی ادیان 
می تـوان عاقـه بـه او را پیدا کـرد. در دین زرتشـت هم افـرادی را 
می تـوان پیـدا کرد که در عاشـورا به احترام امام حسـین علیه السـام 
و حرکـت او بـه سـوگ می نشـینند و یـا در نشسـت های عـزاداری 

می کنند. شـرکت 
آنتوان بارا از جمله پژوهشـگران مسـیحی اسـت که در کتاب »حسین 
در اندیشـه مسیحیت« حقیقت شخصیت امام حسـین )ع( را اینگونه بیان 
کـرده اسـت: »من در مـورد زندگی و حرکت حسـین)ع( بیشـتر به 

بعد انقابی شـخصیت ایشان شـیفته شده ام.« 
ماربیـن، بـا تقدیـر از حرکـت امـام حسـین)ع(، قیـام ایشـان را 
نشـانی از زوال ظلـم و بیـداد دانسـته و اذعـان می کنـد کـه حضرت 
اباعبدالله الحسین علیه السـام بـه دنیـا نشـان داد کـه اسـاس سـتم هر 
چنـد عظیـم باشـد، در برابر حق چـون پرکاهـی خواهد بـود که بر 

بـاد خواهـد رفت.
ماهاتمـا گانـدی، رهبر پـرآوازه هنـد، زندگی امام حسـین)ع( را به 
دقـت مطالعه کرده و قیام آن حضرت را سـرلوحه خـود قرار داده بود. 
گانـدی می گویـد: مـن زندگی امام حسـین)ع(، آن شـهید بزرگ 
اسـام را بـه دقت خوانـده  و توجه کافـی به صفحات کربـا نموده ام 
و بـر مـن روشـن شـده اسـت کـه اگـر هندوسـتان بخواهـد یک 
کشـور پیروز گردد، بایسـتی از سرمشـق امام 

کند. پیروی  حسـین)ع( 

جاذبهی مغناطیسی امام حسین)ع( 

حسین در نگاه جهان



»سِفرْعشـق«،  کتـاب 
نخسـتین روایـت مکتوب از 

اربعین  پیـاده روی  سـفر شـورانگیز 
حسـینی می باشـد. در این کتـاب، نویسـنده 

تـاش کرده اسـت بـا بیـان خاطـرات و مشـاهدات 
خـود از پیـاده روی عظیم اربعین حسـینی، گوشـه ای از این 

نهضـت جهانـی را به  قلـم آورد و شـوق و محبـت اهالی عـراق را در 
خدمـت بـه زائریـن حسـینی روایـت می کنـد.

راوی در چرایی انتخاب عنوان کتاب، آورده است:
سِـفرْ)بر وزن صِفـر( واژه ای عبِـری اسـت بـه معنـی »کتـاب« که 
هماننـد سَـفرَ)بر وزن قمَـر( نوشـته می شـود، امـا جمع شکسـته یا 
مکسـر هـر دو »اسـفار« اسـت. ایـن واژه بـرای نامیدن پنـج کتاب 
تـورات )سِـفر آفرینش، سِـفر خـروج، سِـفرلاویان، سِـفر اعداد و 

سِـفر تثنیـه( یـا همه ی عهـد قدیم بـه کار مـی رود.

»معرفی کتاب«

گرامیداشـت اربعین سـالار شـهیدان، حضرت حسـین بن علی)ع(، 
در میـان شـیعیان آن حضرت از اهمیت و ارزش ویـژه ای برخوردار 
اسـت. از دیـدگاه بسـیاری از صاحب نظـران و مورخـان شـیعه و 
اهـل سـنت، مبنـای تاریخـی چنیـن بزرگداشـتی، ورود اهل بیت 
بـه کربـا در اولیـن اربعیـن حسینی)سـال 61 هجـری( و دفـن 
سـرهای مطهـر شـهیدان بویـژه سـر مقـدس امام حسـین)ع( در 

کنـار پیکر هـای مطهر آنهاسـت.
به بیان دو دیدگاه می پردازیم.

ایـن روز  در  اربعیـن می فرمایـد:  واقعـه  دربـاره  شـیخ محـدث 
زیـارت امـام حسـین)ع( مسـتحب اسـت و ایـن زیـارت، همانـا 
خوانـدن زیـارت اربعیـن اسـت کـه از امام عسـکری)ع( روایـت 
شـده که فرمـود:» عامـات مؤمـن پنج عدد اسـت: خوانـدن 51 
رکعـت نماز در شـبانه روز )نمازهای واجـب، نافله و نماز شـب(، به 
دسـت کـردن انگشـتری در دسـت راسـت، پیشـانی بر خاک نهاده، 
بلنـد خوانـدن بسـم الّله الرحمـن الرحیـم در نمـاز ظهر و عصـر و 

اربعین«. زیـارت 

از نگاه بزرگان

مرحـوم سـید بـن طـاووس می فرمایـد:» وقتـی کاروان زنـان و 
فرزنـدان و عیـال حسـین)ع( از شـام بـه طـرف مدینـه حرکـت 
کردنـد و بـه عـراق رسـیدند، بـه راهنمـای خـود گفتنـد: ما را 
از راه کربـا ببـر. پـس، از راه کربـا آنهـا را بـرد تا بـه قتلگاه 
شـهیدان رسـیدند. در آنجـا جابر بن عبدالله انصـاری را بـا جماعتـی 
از بنی هاشـم و مردانـی از خاندان رسـالت دیدند که بـرای زیارت 
قبـر امـام حسـین )ع( آمـده بودند- و ایـن در یک وقـت و زمان 
اتفـاق افتـاد- آنهـا سـخت گریسـتند و نالـه  و  زاری کـرده و بر 
صـورت خـود سـیلی زده و ناله هـای جانسـوز سـر دادند و زنـان 
روسـتاهای مجـاور نیـز به آنـان پیوسـتند و چنـد روزی در آنجا 

بـه عـزاداری پرداختند.«



مدیرمسئول:  مهدی هدایتی               سردبیر: حورا سعیدی راد               هیئت تحریریه:  صبا سادات نقیبی، مطهره سلمانی، زینب شکوهی               طراح: حمیده راد

و  دلیـل  بیـا، کلـی  اربعیـن  بـه مـن می گفتنـد سـفر  پیـش  و اگـر چند سـال  دلیـل  بیـا، کلـی  اربعیـن  بـه مـن می گفتنـد سـفر  پیـش  اگـر چند سـال 
صغری کبـری می چیـدم بـرای نرفتـن، اصـا درک نمی کـردم کـه چـرا آدم صغری کبـری می چیـدم بـرای نرفتـن، اصـا درک نمی کـردم کـه چـرا آدم 
بایـد این همـه سـختی راه را تحمـل کنـد، به نظرم مهـم زیارت امام حسـین )ع( بایـد این همـه سـختی راه را تحمـل کنـد، به نظرم مهـم زیارت امام حسـین )ع( 

بـود و این حرفـا...بـود و این حرفـا...
پیـدا  مـن  در  یک شـوقی  اخیـر  این دو سـال  در  پیـدا امـا  مـن  در  یک شـوقی  اخیـر  این دو سـال  در  امـا 
رفتـن... بـرای  داشـتم  تردیـد  هـم  بـاز  امـا  رفتـن... شـده بود،  بـرای  داشـتم  تردیـد  هـم  بـاز  امـا   شـده بود، 

تـا اینکـه بالاخـره امسـال لحظـه ی موعـود فرا رسـید... همان ابتـدا در مرز، تـا اینکـه بالاخـره امسـال لحظـه ی موعـود فرا رسـید... همان ابتـدا در مرز، 
نسـیم شـیدایی بـر گونه هایـم وزیـد وحـس کـردم کـه چه قـدر همـه چیـز نسـیم شـیدایی بـر گونه هایـم وزیـد وحـس کـردم کـه چه قـدر همـه چیـز 
زیباسـت... چـه قـدر همه چیـز خالـص اسـت... یکرنگی ایـن حجـم از زائر و زیباسـت... چـه قـدر همه چیـز خالـص اسـت... یکرنگی ایـن حجـم از زائر و 

کرده بـود... مسـت  مرا  کرده بـود...موکـب دار  مسـت  مرا  موکـب دار 
در راه بـا  خـود دائمـاً می گفتم:در راه بـا  خـود دائمـاً می گفتم:»»این حسـین کیسـت کـه عالـم همـه دیوانه ی این حسـین کیسـت کـه عالـم همـه دیوانه ی 

اوسـت...«،  تـازه اوج معنـا را در این جملـه درک می کـردم... اوسـت...«،  تـازه اوج معنـا را در این جملـه درک می کـردم... 
چـه قـدر حسـین انسـان عجیبـی اسـت، جنس غـم اش از نوع عشـق اسـت و به چـه قـدر حسـین انسـان عجیبـی اسـت، جنس غـم اش از نوع عشـق اسـت و به 

گمانـم هیچ جـا چنین پارادوکسـی انقـدر زیبـا دلبـری نمی کنـد...گمانـم هیچ جـا چنین پارادوکسـی انقـدر زیبـا دلبـری نمی کنـد...
در مسـیر، اولین بـاری بـود که انقـدر افتخـار کرده بودم بـه مسـلمان بودنم، در مسـیر، اولین بـاری بـود که انقـدر افتخـار کرده بودم بـه مسـلمان بودنم، 

بـه اینکـه حسـین نماد صابت و شـیدایی اسـت در ایـن دین...بـه اینکـه حسـین نماد صابت و شـیدایی اسـت در ایـن دین...
چشـیده ام... را  حقیقـت  دریـای  از  سـوزنی  سـر  کـردم  حـس  چشـیده ام... تـازه  را  حقیقـت  دریـای  از  سـوزنی  سـر  کـردم  حـس   تـازه 

بـا   اینکـه مقـداری به مـن سـخت گذشـت امـا، بـاز آرزو دارم کـه اربعین پا بـا   اینکـه مقـداری به مـن سـخت گذشـت امـا، بـاز آرزو دارم کـه اربعین پا 
در رکاب گـذارم و مجنـون شـوم از ایـن حجم از عاشـقی...در رکاب گـذارم و مجنـون شـوم از ایـن حجم از عاشـقی...


